
بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده اند آنان را از تاريكیها به سوى روشنايى به در مى برد و[لى] 

كسانى كه كفر ورزيده اند سرورانشان [همان عصیانگران=] طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى 
تاريكیها به در مى برند آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند

Consciousness (آگاهی)

گفتیم سر سلامت یک انسان به میزان (یکپارچگی و توحید یافتگی اوست) و فطرتا هم همه انسانها بدنبال 

خروج از محدودیتها  وآزادی  هستند که نتیجه آن رسیدن به یکپارچگی است  اما نکته ایکه به اشتباه فریب آن 

را می خورند در محدودیتها به دنبال آزادی هستند لذا اصلا وارد عالم یکپارچگی (بی نهایت) نمی شوند. می 

گویند ملا نصر الدین کلید خانه اش را گم کرده بود بعد صبح یکی دید ملا در باغچه دارد خاکها را جابجا 

میکنه بهش گفت ملا داری چه می کنی جواب داد دارم دنبال کلیدم می گردم پرسید کلیدت را کجا گم کردی ؟ 

ملا جواب داد تو اطاق طرف سوال کرد پس چرا اینجا دنبالش می گردی ؟ ملا جواب داد چون اینجا روشنه و 

نور داره و اونجا تاریکه) این خیلی مهمه که تو روشنایی خودت رو پیدا کنی  برای ورود به این عالم بی نهایت 

وانسجام و یکپارچگی باید موانع آن را شناخت بطور کلی هر جا حد بخورد نباید به او تکیه کرد (شکلها رنگها 

پست و مسئولیتها جنسیت ابعاد (بزرگی کوچکی، وزن) و اگر تکیه کرد مبتلای به امراض روحی روانی خواهد 

شد (انواع حرصها حسادتها و اضطرابها حقارتها ) محصول تکیه بر محدودهاست  که زمانی از بین خواهند 

رفت  لذا اول باید توحید را با قلب احساس و در آن فضا نفس کشید چه آنکه انسان آزاد یعنی رها از هر قید و 

بند.  آزادی انسان فقط با یکپارچگی و توحید یافتگی و آنوقت است که انسان وارد عالم توحید خواهد شد و 

این یک حضور است نه استدلال خداوندی که با استدلال به دست آید قابلیت زندگی کردن ندارد فقط ذهن را 

اقناع می کند باید توحید را به قلب و احساس در آورد  که با درس و مدرسه این آگاهی حضوری  حاصل نمی 



شود بلکه با رفتار (حواس پنجگانه را باید از آلودگیها پاک کرد) ایجاد می شود. اینجاست که انسان دارای 

حیات برتری و جان تازه ای می گیرد. 

آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی


